
صفحه 6
شنبه 13 آذر 1395

3 ربیع الاول 143۸ - شماره ۲15۰1

دریچه ای به جهان 
khareji@kayhan.ir

امید ترکیه برای پیوستن به اروپا
هر روز کم فروغ تر از دیروز

اشاره:
روابط ترکیه و اروپا این روزها روی خط 
ســیر افزایش تنش قرار گرفته و دورنمای 
تیره تر  اروپا  اتحادیه  به  آنکارا  پیوســتن 
از هر زمانی به نظر می رســد. با این حال، 
برخی تحلیلگران می گویند دو طرف در هر 
وضعیتی مدیریت تنش ها و چالش های روابط 

را از نظر دور نخواهند داشت.
اروپا پنجشــنبه چهارم  پارلمان  نمایندگان 
آذرماه )24 نوامبر( در شهر استراسبورگ فرانسه 
مقــر این نهاد اروپایی بــا اکثریتی بالا به تعلیق 
مذاکراتِ پیوســتن ترکیه بــه اتحادیه اروپا رای 
دادند. در این جلســه از مجمــوع 623 نماینده 
پارلمان اروپا، 479 نفر به تعلیق مذاکرات با ترکیه 
رای دادند. این تصمیم اروپا که نوعی درخواست 
از اعضای اتحادیه و کمیســیون مسئول اجرای 
مذاکــرات بود، به رغم الزام آور نبودن، روابط این 
روزهای ترکیه و اتحادیه اروپا را متشــنج کرده 
است. متقابلا »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور 
ترکیه که پیشــتر اعلام کرده بــود »نتیجه این 
رای گیری اهمیتی نــدارد«، دولت های اروپایی 
را هــدف انتقادهای تندی قــرار داد و آنان را به 

وعده متهم کرد. خلف 
اردوغان در سخنان چند روز اخیر از احتمال 
احیای مجازات اعــدام، تمدید حالت فوق العاده 
پس از کودتا )25 تیرماه امســال( و لغو قرارداد 
اخیر مهاجرت با اروپا ســخن به میان آورده که 
نگرانی هایی را درباره آینده روابط آنکارا و بروکسل 

)پایتخت اتحادیه اروپا( برانگیخته است.
از اکتبر ســال 2005 )مهرمــاه 1384( که 
گفت وگوهای مربوط به پیوستن ترکیه به اتحادیه 
اروپا آغاز شده تاکنون، این روند از آنچه پیش بینی 
می شد طولانی تر شده است. تاخیر حزب حاکم 
»حزب عدالت و توسعه« در اجرای اصلاحات مورد 
نظر اتحادیه اروپا، از جمله دلایلی است که طرف 
اروپایی در مواجهه با خواست آنکارا برای الحاق 
به اتحادیه مطرح می سازد. به باور صاحبنظران، 
مسائلی همچون جمعیت بالای ترکیه به نسبت 
دیگر کشــورهای اروپایی، تعارض های فرهنگی 
و هویتی، دوری ترکیه از برخی اســتانداردهای 
اقتصــادی مد نظر اروپــا، درگیری های ترکیه با 
کردها، بحث های حقوق بشری و برخی اختلافات 
سیاسی مهم ترین محورهای تفاوت دیدگاه آنکارا 

بیش از دو سال است که قلب سوریه 
و حتی منطقه، در حلب می تپد و در طی 
این مدت، نبرد میــان دو جبهه حامی 
تروریسم و حامی مقاومت، به یک نبرد 
حیثیتی، سرنوشت ساز و راهبردی تبدیل 

شده است.
هیچ اغراق نیست اگر گفته شود هر کس 
حلب را فتح کند، شاه کلید منطقه غرب آسیا 
به دســتش می افتد. ســقوط تروریست ها در 
حلــب، نه تنها انســجام و اراده آنها را در هم 
می شــکند، بلکه پس لرزه های آن به تل آویو، 
آنکارا، دوحه، ریاض، پاریس، لندن و واشنگتن 

هم خواهد رسید.
در ماه ها و سال های اخیر حلب برای همه 
اهمیت داشــت، اما اکنون منطقه و جهان در 
شرایطی قرار دارد که اهمیت حلب را دو چندان 
می کند. در اینجا به برخی از این تحولات اشاره 

می شود.
عراق

کشــور عراق از ســال 1393 تاکنون به 
عنوان پایگاه موازی »داعش« محسوب می شد 
و همانطور که نام داعش )دولت اسلامی عراق 
و شــام( نیز گواهی می دهد، عراق و ســوریه 
دو رکن مکمل قلمرو ایذایی تروریســت های 

تکفیری بوده است.
اما در حال حاضر عراق برای داعش بسیار 
ناامن است و تکفیری ها حتی ترجیح می دهند 
از عراق بگریزند و به ســوریه بروند. خبرهای 
متواتری که این روزها از شــمال عراق مخابره 

می شود، همین مورد را تأیید می کند.
علاوه بر آن، بسیج مردمی )حشد الشعبی( 
که پیشــگام مبارزه با تکفیری های داعش در 
عراق بوده اســت، همین شنبه گذشته با رأی 
اکثریت نمایندگان پارلمان عراق، تبدیل به یک 
نهاد قانونی شــد و رسما در ترکیب نیروهای 

مسلح این کشور قرار گرفت.
با توجه به این تحولات است که باید گفت 
عراق برای تروریســت ها و حامیان آنها، یک 
کشــور از دست رفته محســوب می شود و به 
جرأت می توان گفت که با آزادســازی موصل، 
نبرد سه ساله نیروهای عراقی با تکفیری های 

داعش به پایان خواهد رسید.
ترکیه

اگر گفته شود که ناراضی ترین عضو طرح 

مواضع تروریست ها در حلب یکی پس از دیگری فتح می شود

ارتش سوریه و مقاومت
در چند قدمی آخرین خیمه گاه تروریسم

 سبحان محقق

آمریکایی تغییر سیاسی در سوریه، دولت ترکیه 
و شخص »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور 
این کشور است، سخن گزافی نیست؛ اردوغان و 

دولت وی، برای خوشایند آمریکا و البته، برای 
بلندپروازی های منطقــه ای خود ترکیه، همه 
جوره هزینه کرده اند. اردوغان در تحقق راهبرد 
آمریکایی در سوریه، حتی با دولت روسیه هم 
در افتــاد و هزینه این مواجهه را هم پرداخت 
کرد. پذیرش هزاران آواره ســوری و همراه با 
آن، استقبال از تروریست های انتحاری داعش، 

شرایط را برای دولت ترکیه سخت کرد.
در کنار این تحولات، کینه مزمن مناقشه 
آنکارا با کردها، دوباره جان گرفت و درگیری 
ارتش و عناصر گروه تروریستی »حزب کارگران 
کرد ترکیه« )پ.ک.ک( به قیمت هزینه های 

گزاف جانی و مالی تمام شد.
در واقــع، می توان گفت کــه فوری ترین 
بازخورد بحران سوریه، متوجه ترکیه شد. همین 

مسئله، واکنش های هیستریک شخص اردوغان 
نسبت به آمریکا را هم به دنبال داشت و در این 
میان، کودتای نافرجام 25 تیر که به زعم آنکارا، 
آمریکا نیز در آن نقش بازی کرد، مناسبات میان 
ترکیه و آمریکا را از قوت سابق انداخت و به نظر 
می رسد که دولت آنکارا در قبال بحران سوریه، 

مثل قبل حامی آمریکا نخواهد بود.
همین رنگ باختن همسویی ترکیه با آمریکا 
در سوریه، کل پروژه واشنگتن علیه »بشار اسد« 
رئیس جمهور قانونی سوریه را تضعیف می کند 
و برچیده شدن پایگاه تروریست های تکفیری 
و بــه اصطلاح میانه رو در حلب، ضربه کاری و 

تمام کننده را به این پروژه وارد خواهد کرد.
آمریکا

»دونالد ترامپ« رئیس جمهور جدید آمریکا 

که قرار اســت حدود دو ماه دیگر، قدرت را در 
این کشور به دست گیرد، نه خودش شناخت 
درستی از تحولات غرب آسیا دارد و نه ترکیب 
مشــاوران خودش را مشخص کرده است. در 
مقابــل، »باراک اوبامــا« رئیس جمهور فعلی 
آمریکا، در حال ترک کاخ سفید است و انگیزه 
کافی برای تمرکز در خصوص تحولات سوریه را 
ندارد و حتی بعید نیست که از اقدامات درخور 
و موثر در ارتباط با این کشــور خودداری کند 
و شــرایط را در اوج پیچیدگی به دولت بعدی 

بسپارد.
همین شــرایط برزخی، بهتریــن زمان را 
برای نیروهای مقاومت و ارتش ســوریه جهت 
فتح حلب فراهم کرده است. می گویند ترامپ 
فردی تندرو است، اما اگر موقعی که وارد کاخ 

سفید می شود، شهر حلب از اشغال تروریست ها 
خارج شده باشد، از دست او برای ادامه پروژه 
ضد »بشار اسد«، کاری برنمی آید و همان طور 

که خودش گفته، بهتر است که با روسیه کنار 
بیاید و متعرض رئیس جمهور سوریه نشود.

به عبارت دیگر، پیروزی نیروهای مقاومت 
و ارتش سوریه در حلب، مستاجران جدید کاخ 

سفید را خلع سلاح خواهد کرد.
جمع بندی

پیروزی مقاومت و نظامیان سوری در حلب، 
در حساس ترین شرایط در حال تحقق است و به 
نظر می رسد که هیچ نیرویی نمی تواند، جلوی 

این واقعه تمام کننده را بگیرد.
اما، احتمال دارد طــی روزها و هفته های 
آتی گروه هــای تکفیری و عناصر داعش همه 
توان خود را به کار بگیرند تا شهر »دیرالزور« 

در شرق سوریه را به اشغال درآورند.
در حال حاضر همه گروه های تروریستی و 
همه حامیان خارجی آنها به قدر کافی انگیزه 
دارند که چنین اتفاقی رخ دهد. به همین خاطر، 
جبهه مقاومت باید نهایت هوشــیاری خود را 
به کار گیرد و از سقوط دیرالزور جلوگیری نماید.
به هر تقدیر، در صورت بسته شدن پرونده 
داعش در عراق و آزادسازی کامل شهر »حلب« 
در سوریه، منطقه شــرایط جدیدی را تجربه 
خواهد کــرد. هرچند برای حامیان پروژه ضد 
سوری، گزینه های اندکی موجود خواهد بود، 
ولی نباید دشــمن را دست کم گرفت و آن را 

ضعیف و درمانده دانست.

اگر  نیســت  اغراق  هیچ 
گفته شــود هر کس حلب 
را فتــح کند، شــاه کلید 
به  منطقــه غرب آســیا 
سقوط  می افتد.  دســتش 
حلب،  در  تروریســت ها 
اراده  و  انســجام  تنها  نه 
آنها را در هم می شــکند، 
بلکــه پس لرزه های آن به 
دوحه،  آنــکارا،  تل آویو، 
و  لندن  پاریــس،  ریاض، 
واشنگتن هم خواهد رسید.

شدن  بســته  صورت  در 
پرونــده داعش در عراق 
و آزادســازی کامل شهر 
ســوریه،  در  »حلــب« 
منطقه شــرایط جدیدی 
کرد.  خواهد  تجربــه  را 

و  مقاومــت  پیــروزی 
نظامیان سوری در حلب، 
شرایط  حساس ترین  در 
در حــال تحقق اســت 
و بــه نظر می رســد که 
هیچ نیرویــی نمی تواند 
واقعــه  ایــن  جلــوی 
بگیرد. را  تمام کننــده 

 می گویند ترامپ فردی تندرو 
است، اما اگر موقعی که وارد 
کاخ ســفید می شود، شهر 
تروریست ها  اشغال  از  حلب 
خارج شده باشد، از دست او 
برای ادامه پروژه ضد »بشار 
اســد«، کاری برنمی آیــد

 پــس از کودتــای نافرجام 
با  کشــور  این  روابط  ترکیه 
اتحادیه اروپــا رو به وخامت 
گذاشــت و امیــد ترکیــه 
برای پیوســتن بــه اتحادیه 
اروپــا نیز کم فروغ تر شــد.

 اردوغان این روزها از گزینه های 
در  از عضویت  غیــر  دیگــری 
اتحادیــه نام بــرده و می گوید 
ســازمان  در  عضویت  دنبال  به 
شانگهای اســت، واکنشی که با 
استقبال چین مواجه شده است.

و بروکسل در بحث الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا 
باید برشمرده شوند.

ترکیه طی ســال های گذشــته تلاش های 

بسیاری مانند آموزش زبان های غیرترکی، صدور 
مجوز برای رسانه های کردی و به حرکت درآوردن 
اقتصاد به سمت معیارهای مدنظر اتحادیه اروپا 
به منظور تسریع روند الحاق انجام داده اما نتیجه 
ملموسی در این سال ها به دست نیاورده است. با 
این حال، هر از چندگاه امیدها برای عضویت ترکیه 
در اتحادیه پررنگتر از قبل شده است. اتحادیه اروپا 
و آنکارا اسفندماه پارسال به توافقی رسیدند که بر 
اساس آن، ترکیه در ازای دریافت کمک های مالی 
و همچنین مشوق های سیاسی از جمله تسهیل در 
روند مذاکرات الحاق و لغو روادید برای شهروندان 
ترکیه در سفر به کشورهای اروپایی، مانع از ورود 

مهاجران خارجی به این کشورها شود.

پــس از کودتای نافرجام ترکیه اما روابط این 
کشــور با اتحادیه اروپا رو به وخامت گذاشــته و 
بارقه هــای امید ترک ها برای پیوســتن به اروپا 
کم فروغ تر شــده است. با اینکه بیش از چهار ماه 
از کودتای نافرجام نظامیــان علیه دولت ترکیه 
می گــذرد، امــا پس لرزه هــای آن همچنان در 
صحنه سیاسی این کشــور نمود دارد. طی این 
ماه هــا مقام های اتحادیه اروپایــی بارها از آنچه 
»وضعیت نامساعد حقوق بشری« و »اقدام های 
ضددموکراتیــک دولت ترکیه علیــه مخالفان« 
 نامیده اند، ابراز نگرانی کرده اند و به نظر می رسد 
رای اخیر پارلمان اروپا نیز در واکنش به رفتارهای 
اخیر دولت اردوغان صادر شده است. این اقدام با 

واکنش سریع اردوغان همراه شد. وی با صراحت 
لهجه همیشــگی خود کشــورهای اروپایی را به 
سرازیر شــدن موج مهاجران به سمت قاره سبز 

تهدید کرد.
به نظر می رســد ترکیه از طولانی شدن این 
روند و بهانه جویی های مقام های اتحادیه اروپایی به 
ستوه آمده است و این روزها، به بازی با کارت های 
برنده ای می اندیشــد که در دست دارد. همانطور 
که اشاره شد یکی از این کارت های برنده موضوع 

حضور پناهجویان پشت مرزهای ترکیه است.
اردوغان همچنین ایــن روزها از گزینه های 
دیگری از جمله عضویت در ســازمان شانگهای 
بــه عنوان بدیلی برای الحاق به اتحادیه اروپا نام 

برده است. رئیس جمهور ترکیه پس از بازگشت 
از نشست اخیر ســازمان همکاری شانگهای که 
در ازبکســتان برگزار شــد، اعلام کرد پیوستن 

ترکیه به اتحادیه اروپا تنها گزینه ممکن نیست 
و آنکارا می تواند با کشــورهای چین و روســیه 
همکاری های نزدیک تری داشــته باشد. سازمان 
همکاری شانگهای در ســال 2012 ترکیه را به 
عنوان شــریک گفت وگوی خود تعیین کرده و 
حال پس از ابراز تمایل ترکیه برای عضویت در این 
سازمان، چین از این موضوع استقبال کرده است. 
در شــرایطی که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا 
با اما و اگرهای مطرح شــده در برزخ نامعلومی و 
سر می برد، سازمان شانگهای می تواند  بلاتکلیفی به 
به عنوان اهرم فشار آنکارا در مقابل اتحادیه اروپا 
جهت تعیین تکلیف عضویت ترکیه در این اتحادیه 

به کار آید.
از دیــد برخی ناظران، پــس از کودتای اخیر 
ترکیه، آنکارا در صدد نزدیکی به روســیه و دوری 
از غرب برآمده است؛ فرایندی که می تواند موجب 
چشم پوشی ترک ها از الحاق به اتحادیه اروپا شود. 
طرح ایده هایی چون برگزاری همه پرسی در ترکیه 
از ســوی مقام های این کشور در زمینه سرنوشت 
الحاق تا حدی این تحلیل را تقویت می کند. دیدگاه 
دیگــر اینکه نارضایتی مقام های ترکیه از غرب در 
فضای پساکودتا هرچند تشدید شده اما نمی توان 
گفت که آنکارا به راستی از پیوستن به اتحادیه اروپا 
صرف نظر کرده است. از این منظر، موضع گیری های 
این روزهای مقام های ترکیه نشــان از تلاش های 
رهبران این کشــور برای استفاده از همه ابزارهای 
ممکن در جهت به نتیجه رســاندن فرایند الحاق 

دارد.
به رغــم برخی کارشــکنی های اروپایی در 
مســیر پیوند آنکارا به بروکسل نمی توان منکر 
نیاز اعضای اتحادیه به همکاری و روابط سازنده 
با ترکیه شــد. با توجه به این وضعیت شــاید 
بتوان رویکرد اروپایی هــا در پرهیز از رد کامل 
درخواست الحاق ترکیه را درک کرد. چالش های 
مربوط به مهاجران از جمله مســائلی است که 
نشان می دهد همکاری برای دو طرف ضرورتی 
گریزناپذیر دارد. تحلیل دیگر در این زمینه وجود 
دارد که بر مبنای آن، به رغم بالاگرفتن تنش ها 
بین آنکارا و بروکسل، این تنش ها از حدی فراتر 
نخواهد رفت و به دلیل نیاز دوجانبه به همیاری 
در زمینه مسائل مشترک، 2 طرف در چارچوبی 
مدیریت شده به طرح تعارضات و اختلافات خود 

خواهند پرداخت.

به مناسبت درگذشت فیدل کاسترو

کوبا ، تجربه ایستادگی ملتی کوچک
علیه غول امپریالیسم

21 آگوســت 1958، نوبت کاسترو بود که »آفند« 
بزرگ خود را  علیه نیروهای دیکتاتور کوبا، فولجنسیو 
باتیســتا آغاز کند. در استان »اورینته«، فیدل، رائول و 
خوان آلمیدا بوســکه با هدف حمله از چهار جبهه، از 
ســییرا مائسترا سرازیر شــدند. آن ها که به سلاح های 
غنیمتی از ارتش و ســلاح هایی که با هواپیما به طریق 
قاچاق به دستشان می رسید، مجهز شده بودند، موفق 
شــدند شــهرهایی چون مافو، کنترا مائسترا و اورینته 

مرکزی را تصرف کنند.
همزمان، ســه ســتون از انقلابیون به فرماندهی 
چه گوارا، کامیلو سی ینفوئگوس و حایمه وگا، به سوی 
غرب یعنی شهر »سانتا کلارا« پیشروی را آغاز کردند. 
ســتون تحت فرماندهی حایمه وگا به کمین نیروهای 
باتیستا خورد و نابود شد. اما دو ستون دیگر به استان های 
مرکزی کشور رسیدند و به نیروهای مسلح انقلابی دیگر 

)که تحت فرمان کاسترو نبودند( ملحق شدند.
در 31 دسامبر 1958، نیروهای مشترک چه گوارا 
و »اداره دانشجویان انقلابی« به فرماندهی کوبلا، خوان 
آبراهانتس و ویلیام الکساندر مورگان، شهر سانتا کلارا 
را تصرف کردند. باتیستا که خبر این پیروزی ها را شنید، 
به وحشــت افتاد و بلافاصله بــا هواپیما به جمهوری 

دومینیکن گریخت.
  وقتی خبر فرار باتیستا به کاسترو رسید، مذاکرات 
خود را با فرمانده نیروهای دولتی در شهر »سانتیاگو دی 
کوبا«، دومین شهر بزرگ کوبا، در 2 ژانویه برای تسلیم 
این شــهر به انقلابیون آغاز کرد. ســرهنگ »روبیدو«، 
فرمانده نیروهای دولتی به سربازان دستور عدم جنگ 
داد و نیروهای کاسترو شــهر را تصرف کردند. این در 

حالی بود که نیروهای »اداره انقلابی دانشــجویان« به 
طور مستقل شهر »سی ینفوئگوس« را از دست نیروهای 
دولتی درآوردند. همزمان نیروهای تحت امر چه گوارا و 
سی ینفوئگوس وارد پایتخت، هاوانا، شدند بدون این که 
سر راه خود از سانتا کلارا با هیچ مقاومتی روبه رو شوند.

کاسترو در 8 ژانویه، بعد از یک راه پیمایی طولانی 
پیروزی وارد هاوانا شد. او مهره مورد تایید خود، »مانوئل 
اوروتیا لئو« را در 3 ژانویه به عنوان رئیس جمهور موقت 

کشور منصوب کرد.
   در 15 آپریــل 1959، فیدل کاســترو به دعوت 
»انجمن آمریکایی سردبیران مطبوعات« به دیداری 11 
روزه از آمریکا رفت. در این ســفر او چند بار تاکید کرد 
کــه »برخلاف تصور جهانیان، همان طور که قبلا گفته 
بود، انقلابیون کوبا کمونیست نیستند و دنیا هم نباید 

آن ها را کمونیست بپندارد.«
 بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب، صدها تن از ماموران 
امنیتی، پلیس ها و ســربازان ارتش در رژیم باتیســتا 
تحت محاکمه علنی در دادگاه های انقلابی قرار گرفتند. 
اتهامات آنها جنایت جنگی، قتل و شکنجه بود. بسیاری 
از آنها به جوخه آتش سپرده شدند. تعدادی به حبس های 
طولانی مدت محکوم و شماری هم تبعید شدند. ارنستو 
چه گوارا به دلیل نقش پررنگی که در تصرف هاوانا ایفا 
کرد، به عنوان دادستان عالی در »پایگاه لا کابانا« منصوب 
شــد. این بخشی از برنامه کلان کاسترو برای پاکسازی 
حکومت از نیروهای امنیتی وفادار به باتیستا و دشمنان 
حکومت انقلابی جدید بود. نیروهای رده پایین ارتش و 

پلیس تنها از کار برکنار شدند.
  کاســترو در یک دهه اول حکومت خود، اقدامات 

انقلابی و مترقیانه بسیار قابل توجهی انجام داد، تصویب 
قوانینی برای برابری حقوق نژاد سیاه با سایر کوبایی ها، 
ارتقاء جدی حقوق زنان، بهبود بخش ســلامت، بخش 

آموزش، رسانه ها و ....
  یکــی از اقدامات جالــب دولت کوبا، برگزاری 
تورهای رایگان مراکز فرهنگی )سینما، تئاتر، موزه( 
برای ارتقاء سطح فرهنگی توده مردم بود. در انتهای 
دهه 1960، همه کودکان کوبایی، مشمول آموزش 
عمومی بودند. بیکاری و فساد تا حد زیادی کم شد. 
اما  توفیقات چشمگیری در عرصه سلامت عمومی 
و درمــان و همچنین ســوادآموزی عمومی دو کار 
اساسی دولت انقلابی کوبا بود که تا سال ها به عنوان 
یک الگو، دســت کم در کشورهای سوسیالیستی، 

الهام بخش بود.
 اقدام اساسی دیگر کاسترو، بحث اصلاحات ارضی 
بــود. تا پیش از پیــروزی انقلاب، حــدود 75 درصد 
زمین های مرغوب کشــاورزی در کوبا، تحت مالکیت 
خارجی ها، به ویــژه آمریکایی ها بود. ایجاد تعاونی ها و 
تقســیم ثروت حاصل از زمین میان بخش بزرگ تری 
از مــردم، ارتقاء قابل توجهــی در عدالت اجتماعی به 
وجود آورد. همزمان با این اقدامات، به تدریج، رهبران 
همه گروه های انقلابی رقیب کاسترو تبعید، اعدام یا در 

شورش های ناموفق علیه کاسترو کشته شدند.
 کاســترو اندکی بعــد از به قدرت رســیدن یک 
میلیشیای انقلابی درست کرد تا هم شور انقلاب را در 
بین جوانان انقلابی زنده نگه دارد و هم پایگاه قدرتی فراتر 
از نیروهای مســلح داشته باشد. یک سازمان اطلاعاتی 
انقلابی موسوم به »کمیته های اطلاعاتی برای دفاع از 

انقلاب« در ســپتامبر 1960 تشکیل شد تا از انقلاب 
در برابــر توطئه های داخلی و خارجی حفاظت کند. در 
این دوره، با گروه هایی چون همجنس بازان به شــدت 

برخورد می شد.
 در فوریــه 1959، یک وزارتخانــه برای »احیای 
دارایی های اختلاس شــده« تشکیل شــد که وظیفه 
آن ســلب مالکیت خصوصی زمین ها و اموال خصوصی 
تحت قانون اصلاحات زراعی  مصوب 7 می 1959 بود. 
همه زمین های کشاورزی به این ترتیب تحت مالکیت 
دولــت قرار گرفت. همه دارایی هــای بزرگ متعلق به 
طبقات متوســط به بالای جامعه هم ملی شــد )حتی 
اموال خانوادگی و مزارع بزرگ خانواده پدری کاسترو.(

  در انتهای ســال 1960، حکومت انقلابی حدود 
25میلیارد دلار از اموال خصوصی کوبایی ها را ملی اعلام 
کرده بود.  در 1961، دولت کوبا دارایی ها و مالکیت همه 
شرکت های خارجی مشغول به کار در این کشور، به ویژه 
هلدینگ های بزرگ آمریکایی را ملی اعلام کرد و اداره 

آن ها را خود به دست گرفت.
   در جــولای 1961، از به هم پیوســتن »جنبش 
26 جولای« فیدل کاسترو، »حزب سوسیالیست کوبا« 

به رهبری بلاســا روکا و »اداره انقلابی دانشجویان« به 
رهبری »فوره چومون«، یک سازمان انقلابی یکپارچه  
شــکل گرفت. این سازمان بعد از تغییراتی، در 3 اکتبر 
1965، به »حزب کمونیست کوبا« تغییر نام داد. دبیرکل 
این حــزب هم البته خود فیدل بود. او ابتدا در جایگاه 
نخست وزیر، و بعد از 1976 در جایگاه رئیس جمهور، 
رهبر کوبا باقی ماند تا این که در 2008 به علت ناتوانی 

ناشی از بیماری، جای خود را به برادرش رائول داد.
 واکنش های بین المللی 

 مهم تریــن بخش از روابــط خارجی کوبای بعد از 
انقــلاب، مربوط به رابطه با ابرقدرت غرب و همســایه 
شمالی آن یعنی ایالات متحده بود. گرچه آمریکایی ها 
مایل بودند در ابتدا حکومت جدید را به رسمیت بشناسد، 
اما خیلی زود ترس از شعله ور شدن آتش انقلاب در کل 
آمریکای لاتین، آن هم در زمان اوج گیری جنگ سرد 
میان آمریکا و شــوروی، باعث شــد که آمریکا در برابر 
حکومت کاســترو موضع بگیرد. کاســترو هم به دلیل 
حمایت آمریکا از دولت دیکتاتوری باتیســتا از آمریکا 

کینه به دل داشت.
 اعلام ملی شــدن شــرکت های آمریکایی در کوبا، 

موجب تیره تر شــدن روابط دو همســایه شد. رئیس 
جمهور آمریکا، دوایت آیزنهــاور، بی درنگ همه اموال 
کوبا در آمریــکا را توقیف کرد، روابط دیپلماتیک را به 
پایین ترین  سطح رساند و تحریم های قبلی بر کوبا، در 

اواخر دوره باتیستا، را تشدید نمود.
 در 1961، دولــت کنــدی در آمریکا، از یک گروه 
هزار نفری از کوبایی های مهاجر به آمریکا که ضدکاسترو 
بودند، برای حمله به کوبا و ســرنگونی کاسترو حمایت 
مالی، آموزشی و تســلیحاتی کرد. اما این گروه توسط 
نیروی مســلح انقلاب تار و مار شد، و مسئله به یکی از 
شرمندگی های بزرگ دولت کندی بدل شد. از آن پس، 
دولت آمریکا در طول سالیان متمادی، بارها برای ترور 
رهبر کوبا انواع برنامه ها را پیاده کرد که همگی شکست 
خورد. به علاوه، کوبا تحت تحریم های سنگین از طرف 
آمریکا قرار گرفت. تحریم کوبا، طولانی ترین سیاست در 
بخش سیاست خارجی در تاریخ آمریکا است که چندین 
دهه به طول انجامیده اســت. گرچه در سال های اخیر 
این تحریم ها با تعدیل ها و تخفیف هایی از سوی آمریکا، 
جهت عادی سازی بیشــتر روابط همراه بوده است. در 
آگوست 2015، بعد از ده ها سال، سفارتخانه آمریکا در 

هاوانا دوباره بازگشایی شد.
 پیروزی کاسترو و سیاست خارجی انقلابی او تبعات 
جهانی قابل توجهی با خود داشــت. کاســترو، ملهم از 
گسترش نفوذ اتحاد  شوروی در اروپا پس از انقلاب اکتبر 
1917، به سرعت راهبرد صدور انقلاب به سایر کشورهای 
آمریکای لاتین و حتی جهان را اتخاذ کرد. در دهه های 
بعد کوبا به طور جدی درگیر کمک های نظامی، مالی و 
آموزشی از جنبش های مردمی در کشورهای آسیایی و 

آفریقایی شــد که نمونه آن حمایت از انقلاب ها یا قیام 
های الجزایر، غنا، یمــن، نیکاراگوئا و آنگولا بود. حتی 
در جریان جنگ داخلی آنگــولا در دهه های 1970 و 
1980، حدود 60000 ســرباز کوبایی مستقیما دخیل 

بودند.
 با دشــمن شــدن ایالات متحده با کوبــا، اتحاد 
جماهیــر شــوروی تبدیل بــه بزرگ تریــن متحد و 
همچنین بزرگ ترین حامی مالی این کشور شد. آن دو 
همکاری های همه جانبه نظامی و امنیتی خود را خیلی 
زود گســترش دادند که اوج آن نگه داری کلاهک های 
هسته ای شــوروی در کوبا در 1962 بود. رویدادی که 
نزدیک بود منجر به شــروع جنگ هســته ای بین دو 
ابرقدرت، یعنی شــوروی و آمریکا شــود. ماجرایی که 
به »بحران موشــکی کوبا« معروف  شد و یکی از نقاط 
عطف تاریخ جنگ ســرد میان اتحاد شوروی و ایالات 
متحده محســوب می شود. اگر جان اف. کندی، رییس 
جمهور آمریکا و نیکیتا خروشچف، رهبر وقت شوروی، 
عقلانیت و درایت به خرج نمی دادند و مساله با مذاکره 
حل نمی شــد، جهان با خطــر نابودی حاصل از جنگ 

هسته ای مواجه می شد.
  این رابطه نزدیک و تنگاتنگ تا زمان سقوط شوروی 
در 1991 ادامه داشت. سقوط شوروی و از دست دادن 
یــک متحد و حامی مالی راهبــردی برای کوبا، منجر 
به بحران های بزرگ اقتصادی برای این کشــور شــد. 
مســاله ای که به باور کارشناسان یکی از دلایل عمده 
عقب نشینی های سال های اخیر کوبا از ایدئولوژی انقلابی 

و نرمش بیشتر آن در برابر آمریکا بوده است.
منبع :خبرگزاری فارس


